
يـادداشت

پيامدهاى 
ديكتاتورى كوبايى

ــترو»  ــول كاس ــش «رائ ــدى پي چن
ــف فرهنگ و  ــور كوبا از ضع رييس جمه
ــلاق اجتماعى در  ــول تمدن و نبود اخ اف
ــكوه گشود و  ميان مردم كوبا، زبان به ش
ــابقه  كوبايى ها را به باد انتقادهايى بى س
ــديد،  ــه اى تند و ش ــا هجم ــت. او ب گرف
ــب مانده خواند  كوباييان را مردمانى عق
كه حتى در خيابان، شئونات اجتماعى و 
فرهنگى را رعايت نمى كنند. اين سخنان 
ــترو بيان  تهاجمى در حالى از زبان كاس
شد كه او و برادرش فيدل در راس حزب 
ــت بيش از نيم قرن است كه بر  كمونيس
ــتند و آنها  ــند قدرت در جامعه هس مس
ــد كه مقدرات كوباييان و جامعه را  بوده ان
ــتروها هرچند چنددهه  رقم زده اند. كاس
ــان دلربايى كردند و  از عدالتخواهان جه
ــرمايه دارى  ــراى جوانان ضد س الگويى ب
ــازى،  ــا هنگامه نظام س ــا آنه ــدند، ام ش
ساماندهى مطلوب جامعه را با شعارهاى 
ضدامپرياليستى و برانگيختن احساسات 
پوپوليستى مردم آمريكاى لاتين اشتباه 
ــكل رائول كاسترو اين است  گرفتند. مش
ــهم و  ــون ديگر ديكتاتورها، س كه همچ
نقش خود و نظام ديكتاتورى برساخته از 
حزب كمونيست خود را در افول فرهنگ 
ــروى  ــانيدن جامعه و پس و به ضعف كش
ــردى و اجتماعى نمى بيند  ــات ف اخلاقي
ــد. اين ذات  ــد و اقرار نمى كن و نمى فهم
نظام هاى ديكتاتورى است كه انسان هاى 
ــازند، چراكه  سخيف و عقب مانده مى س
ــد و  ــد مى كنن ــات در آزادى رش اخلاقي
آزادگى از جامعه بسته ، رخت برمى بندد. 
ــز را از بالا براى  نظام ديكتاتورى همه چي
مردم تعيين مى كند، همه مقدرات ملت 
را رقم مى زند، در همه كارهاى خصوصى 
مردم ورود مى كند، پس حس آزادى را از 
مردم سلب مى كند و آنها را به موجوداتى 
بى ارزش تبديل مى كند كه فاقد قدرت و 
صلاحيت تصميم گيرى حتى براى امور 
شخصى خويشند. همين است كه حس 
خودارزشمندى كه لازمه باليدن و داشتن 
شخصيت مستقل و متكى به خود است 
در آنها ظهور نمى كند. وقتى آدمى ببيند 
كه او را به هيچ مى انگارند و اين تنها رهبر 
حزب است كه ارزش و صلاحيت و هويت 
دارد، احساس پوچى و بى هويتى مى كند 
ــتگى در او جوانه نمى زند  و عنصر شايس
ــى مى گرايد و رفتارش  و هويتش به پوك
ــتاى همان عدم صلاحيت شكل  در راس
مى گيرد. ملتى كه آزادى اش به رسميت 
ــود و همه چيز از بالا برايش  شناخته نش
ديكته شود و جامعه اى كه مردمش تنها 
ــانى  اطاعت كننده اند و بهترين آنها كس
ــت رهبر حزب را بهتر  هستند كه خواس
ــودات بافرهنگ  ــرا مى كنند، به موج اج
ــگ از طريق  ــوند. فرهن ــل نمى ش تبدي

«آگاهى» برساخته و بازتوليد مى شود.
ــار در او فعال  ــوه اختي ــر ق آدمى اگ
ــكفد و تحرك  ــش مى ش ــد خلاقيت باش
ــه، علم  ــى اش از طريق هنر ، انديش درون
ــون ديگر، به  ــانى گوناگ يا توليدهاى انس
منصه ظهور مى رسد. انسان هاى اسير در 
زير حاكميت هاى ديكتاتورى فقط مجرى 
سفارش هاى رهبران حزبى اند و هنرشان 
ــه اى و فاقد  ــى و كليش نيز هنرى سفارش
ــت. در چنين  خلاقيت و هويت فردى اس
نظام هايى چون به مردم و فرديت انسان ها 
بها داده نمى شود و بر پايه باورداشت هاى 
كمونيستى، بر اصالت جمع تاكيد مى شود، 
ــته خود  ــح فرد ارزش بايس آزادى و مصال
ــه موجوداتى فاقد  ــردم ب ــد و م را نمى ياب
ــخصيت و فاقد ارزش تبديل مى شوند  ش
و به اين ترتيب راه براى انجام هر نوع رفتار 
غيراخلاقى و غيرمتمدنانه هموار مى شود. 
ــورى مخل  ــه ديكتات ــت ك اينچنين اس

شخصيت است. 
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نيم نگاه

جدايى سوسيال دموكرات هاى پراگماتيست 
از چپ هاى انقلابى پوپوليست

پايان سياه موج ارغوانى لاتين

ــه هاى بزرگِ دو قرن گذشته، بايستگى  چالش هاى پيش روى انديش
ــدن برخى ديگر با باورهاى نزديك و  ــتن برخى يا آميخته ش كنارگذاش
دورشان را روشن كرده است. اين سال ها، سياست، اقتصاد، اجتماع و حتى 
فرهنگ آمريكاى مركزى و لاتين نمونه هايى خوب از لحاظ افت همزمان 
كاپيتاليسم و كمونيسم است. انديشه هايى كه تقدسشان خون باورمندان 
بسيارى را ريخته است. چپ هاى لاتين ها انگار حالا ناچارند براى استقلال 
ــد اقتصادى از سويى ديگر  ــت، از سويى و براى رش از جهان كاپيتاليس
ــم، ليبراليسم و دموكراسى را  و البته براى ماندن، آميزه اى از سوسياليس
ــم كه مدت هاست خبرى نيست. اين را  ــرخ» كمونيس پى بگيرند. از «س
در«موج ارغوانى» خواندن انتخاب شدن هاى زنجيره اى رهبران چپگرا در 
ــمِ قرن تازه  آمريكاى لاتين مى توان ديد. اما همين«ارغوانى» سوسياليس
ــى به سبك  هم براى زنده ماندن نيازمند وام گرفتن از سوسيال دموكراس
اروپايى است كه خود در آرايش تازه، دِين بسيار به ليبراليسم اجتماعى 
ــته را به  ــتر نيمه دوم قرن گذش و اقتصادى دارد.  چپ هاى لاتين بيش
نگاهدارى از آرمان هايشان با چنگ و دندان سپرى كرده اند تا در قرن 21 
به موج ارغوانى برسند. اما آنچه در هزاره سوم بر آمريكاى لاتين رفته و 
آن سوسياليسمى كه سوسياليسم قرن 21نام گرفته، از سويى دربردارنده 
ــوى ديگر سوسياليسم  ــت و از س ــى پراگماتيك اس سوسيال دموكراس
ــى هر دو به نياز به اصلاح هر دو  ــتى و انقلابى نما. اما با بررس پوپوليس

مى رسيم، حتى روش نخست كه بسيار بسيار بهتر جواب داده است. 
الف- از آلنده تا چاوز

ــى از مهم ترين ويژگى هاى موج ارغوانى، انتخاب رهبران چپ در  يك
فرآيندى دموكراتيك است. رهبرانى كه بيشترشان پس از روى كار آمدن، 
وفادار به دموكراسى نمانده اند و از صندوق هاى راى براى حركت در مسير 
ــان بهره برده اند. اما نخستين انتخاب دموكراتيك يك  آرمان هاى چپش

رييس دولت چپ به چهار دهه پيش در سال 1970 بازمى گردد. 
1- سركوب چپ لاتين

سه سال پس از روى كار آمدن آلنده، 11 سپتامبر سال 1973 نگرانى 
ــالوادور آلنده در شيلى و كودتايى به رهبرى  آمريكا از روى كار آمدن س
ــتين چپ منتخب لاتين را سرنگون كرد.  ژنرال آگوستو پينوشه، نخس
رويدادى كه دهه ها نماد دشمنى دنياى كاپيتاليست با سوسياليست هاى 
ــد. دخالت هاى دولت آمريكا در سياست شيلى كه در  آمريكاى لاتين ش
ــكار شد به راديكال ترشدن چپ  ــپتامبر 1973 از سوى سى اى اى آش س
ــه 1970 و 1980 ميلادى ديكتاتورى هاى  ــاند.  در ده لاتين يارى رس
آمريكاى لاتين با پشتيبانى واشنگتن، حذف كامل فعالان چپ را پيگيرى 
مى كردند. درواقع پينوشه كودتاگر بود كه با همراهى آمريكا براى آرژانتين، 
بوليوى، پاراگوئه، اوروگوئه و برزيل هم نسخه مى پيچيد. اين همان عمليات 
كوندور بود كه شكنجه، آدم ربايى و مجمع قتل، بخشى از آن بود. اما در 
سال 1979 جبهه ملى آزاديبخش ساندينيستا، حكومت آناستازيو سوموزا 
را در نيكاراگوئه سرنگون كرد و دولت ائتلافى سوسياليستى تشكيل داد. 
خانواده سوموزا از سال 1936 بر اين كشور فرمان مى راندند. دوئلت ريگان 
كه متعهد به حمايت از رژيم ها و جنبش هاى دست راستى در آمريكاى 
لاتين بود سال ها براى گروه هاى مخالف ساندينيستا (كونتراها) كمك و 
ــتا بخشى از  آموزش نظامى فراهم مى كرد. مقابله كونتراها با ساندينيس
جنگ سرد بود. تاريخ ايران نيز در اينجا درگير است كه مجال شرحش 
ــقف اعظم، سان سالوادور،  ــت. در 24 مارس 1980 كشته شدن اس نيس
ــاله السالوادور شد. اسكار رومئو منتقد دولت  آغازگر جنگ داخلى 12س
ــورش هايى بود كه خواستار اصلاحات اجتماعى- نظامى در سركوب ش

اقتصادى بودند. ارتش تحت حمايت آمريكا، مقامات اتحاديه هاى كارگرى 
را در كنار مقامات كليسا و دانشگاه مى كشت. گواتمالا هم جنگ مشابهى 
ــور آمريكاى مركزى از ميانه هاى دهه 1940  را تجربه كرده بود. اين كش
ــركوب«انقلابى هاى اكتبر» كه خواهان اصلاحات  كه ايالات متحده به س
ــكال اجتماعى-اقتصادى بودند كمك مى كرد، پرتنش بود. كودتاى  رادي
ــال 1954 با حمايت سى اى اى انقلابى ها را از قدرت بيرون راند. اما در  س
ــد و كسى از فعالان در  دهه 1980 همان پروژه هاى حذف پى گرفته ش
ــركوب چپ با موج ارغوانى دگرگون شد.  امان نبود. اما جريان دهه ها س
ــترو، نماد چپ آمريكاى جنوبى پس از سال ها دوستانى در منطقه  كاس
ــال 1999 موجى شكل  پيدا كرد. با انتخاب هوگو چاوز در ونزوئلا در س
ــد. بى بى سى در سال  گرفت كه تا ميانه هاى دهه 2000 تقريبا كامل ش
ــه نفر تحت  ــن زد كه درآمريكاى لاتين از هر چهار نفر س 2005 تخمي
ــا روزگارى كه آمريكاى  ــى چپى زندگى مى كند. اين وضعيت ب حكومت
لاتين، حياط خلوت ايالات متحده بود بسيار تفاوت داشت. اين خيزش، 

چپ دموكراتيك بود. 
2- خيز چپ منتخب

ــتين  ــيد. نخس ــو چاوز در ونزوئلا به قدرت رس ــال 1999 هوگ در س
ــيمون بوليوار اسطوره اش بود. حالا  چپ منتخب اواخر قرن. كسى كه س
ــال 2002، لوييز  ــر زبان ها افتاده بود. در س ــم لاتين باز بر س سوسياليس
ــيلوا در برزيل به قدرت رسيد. كسى كه در دور نخست  ايناسيو لولا دا س
و در دور بعدى رياست جمهورى كه با پيروزى در انتخابات 2006 ممكن 
ــد، اصلاحات اجتماعى عمده اى را كليد زد و برزيل را تبديل به يكى از  ش
ــال 2004، تاباره واسكوئز در اروگوئه  غول هاى اقتصادى جهان كرد. در س
ــتين  ــت بود كه نخس ــد. او از اعضاى حزب سوسياليس رييس جمهور ش
رييس جمهور چپ كشور شد. برنامه هاى مبارزه با فقر از اولويت هاى او بود. 
در سال 2006 ميشله باچلت در شيلى به قدرت رسيد. سوسيال دموكراتى 
كه پدرش از ژنرال هاى آلنده بود و تحت حكومت پينوشه شكنجه شده بود.
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امسـال براى ونزوئلا سـالى پرماجرا و غريب بود؛ ازدسـت دادن رهبر فقيد هوگو چاوز، 
برگـزارى انتخابات و حوادث پـس از آن. در پنجم مارس 2013 كـه چاوز با ونزوئلايى ها 
وداع كرد كسانى كه گمان مى كردند ونزوئلا به واسطه كاريزماى شخصى چاوز سرپاست 
منتظر تغييرات معنادارى در حاكميت اين كشـور بودند. از جمله اپوزيسيون كه خيلى 
اميـدوار بود بتواند پس از يك ونيم دهه به قدرت برسـد. ولى تاكنون از تغييرات عميق 
خبرى نيست. با كمى فاصله گرفتن از اين ماجراها به سراغ سفير ونزوئلا در تهران رفتيم 
تا درباره ميراث چاوز و ونزوئلاى پس از چاوز گپى بزنيم. حياط كوچك سفارت ونزوئلا در 
تهران، با مجسمه بزرگى از «سيمون بوليوار» آراسته شده بود. چهره «آمن هوتب زامبرانو» 
سفير جمهورى بوليوارى ونزوئلا شباهت زيادى به هوگو چاوز دارد و حرف هايش نيز پر از 
ستايش «فرمانده» است. سفير از پاسخ دادن به سوالى درباره اپوزيسيون اين كشور طفره 
مى رود در عوض برنامه سوسياليستى دولت را مفصلا شرح مى دهد. او اصلاحات اقتصادى 
را به شيوه تازه اى تعريف مى كند كه به نظر قابل تامل مى رسد. او مى گويد در اين تعريف 

ونزوئلا هم در زمره كشورهايى است كه در جهت اصلاحات اقتصادى گام برمى دارد.

 سوسياليسـم قرن 21، همزمان هواداران و منتقدان بسيارى دارد. عده اى آن را  �
آلترناتيو جدى در مقابل امپرياليسم مى دانند و كسان ديگر به اشكالات اين سيستم 
اشاره مى كنند و آن را شكست خورده مى دانند. به عنوان سوال اول مى خواهيم بدانيم 

به عنوان عضوى از دولت ونزوئلا اين سوسياليسم را چگونه تعريف مى كنيد. 
سوسياليسم قرن 21 را فرمانده هوگو چاوز تعريف كرد. بر مبناى آن توجه به جامعه 
ــتور كار قرار گرفت. همچنين بازسازى كامل حق حاكميت را پيشنهاد  و مردم در دس
ــيوه قدرت به مردم  ــت مردم بماند. طبق اين ش ــد. مى گويد قدرت بايد در دس مى كن
بى قدرت بازمى گردد تا خودشان حكمرانى كنند. اين شيوه در سراسر جهان، طرفدارهاى 
ــت. توفيقات فرمانده چاوز حالا ديگر براى دنيا شناخته شده  ــت آورده اس زيادى به دس
است. به پشتوانه چنين عملكردى بود كه كودتاى سال 2002 را خنثى كرد و به قدرت 
بازگشت و توانست كشورهاى آمريكاى لاتين را گرد آورد و يكپارچه كند. او قدرت را به 
مردمى كه مدت ها ناديده گرفته شده بودند، بازگرداند. شيوه او به نحوى بود كه دسترسى 
به حقوق بشر را نه تنها براى ونزوئلا كه براى همه آمريكاى لاتين تضمين مى كرد؛ حق 
داشتن هويت، حق انتخاب كردن، حق برخوردارى از آموزش، حق داشتن مسكن، حق 
دسترسى به آب و برق، حق بهره مندى از شغل. وقتى چاوز به قدرت رسيد، 60 درصد 
فقر در ونزوئلا وجود داشت. 26 درصد مردم با درآمد كم تر از هشت دلار در روز زندگى 
ــت؟ اين ها  ــورى با ثروت عظيم نفت چطور امكان داش مى كردند. چنين چيزى در كش
ــت هاى نوليبرالى در دهه هاى 80 و 90 بود. بخش هاى مهم فعاليت هاى  حاصل سياس
اقتصادى معطوف به رفع نيازهاى اساسى مردم نيز در اختيار كمپانى هاى بزرگ بود و 
مردم سهمى از آن نداشتند. در چنين شرايطى چاوز گره هايى را كه سيستم نوليبراليستى 
ــت. از آن زمان كارويژه ما  ــود و سوسياليسم قرن 21 را پايه گذاش ايجاد كرده بود، گش
عملا برقرارى سيستم سوسياليسم به منظور برخوردارى همه ونزوئلايى ها از مزاياى آن 
ــى است كه  ــوى مردم و براى مردم بود و در تطابق كامل با قانون اساس ــت كه از س اس
ــت اندركار باشند. در هيچ يك از اين  ــان بايد انتخاب كنند و دس مى گويد مردم خودش
انتخابات اپوزيسيون موفق به پيروزى نشد اما هميشه ادعا كرده كه تقلب رخ داده است. 
هميشه تلاش هايى بود كه با دخالت خارجى انتخابات را ناپايدار كنند. اما اين كارها در 
فضاى بين المللى فعلى امكان پذير نيست. ونزوئلا در ميان مردم آمريكاى لاتين به واسطه 
اتحاديه «آلبا» (اتحاديه كشورهاى بوليوارى در منطقه كاراييب) احترام زيادى دارد. ونزوئلا 
اكنون رييس موقت مركوسور (اتحاديه اقتصادى آمريكاى لاتين) است. ما دبيركلى اوناسور 
ــورهاى آمريكاى جنوبى) را همراه با اكوادور در اختيار داريم. سال گذشته  (اتحاديه كش
ــر سازمان ملل پذيرفته شديم. سه سال پيش  ما به عنوان عضو جديد كميته حقوق بش
رييس جمهور چاوز كميته كشورهاى آمريكاى لاتين را بنا نهاد. همين طور در پيمان نفتى 
بين هفت كشور آمريكاى لاتين با هدف برخوردارى از مزيت هاى اقتصادى فيمابين بسيار 
فعال هستيم. فراموش نكنيد كه ما صداى ضدامپرياليسم در رسانه هاى بين المللى هستيم 
ــت هاى ما در اين زمينه توسط ساير كشورهاى آمريكاى لاتين نيز به كار بسته  و سياس
مى شود. ما سياست هاى داخلى ونزوئلا را نيز به نحوى تغيير داده ايم كه نه فقط بخشى 
كوچك كه همه جامعه از آن منتفع شوند. از آن جمله مى توان به سازوكار جديد براى 
ورود به دانشگاه اشاره كرد و نيز سياست ها و برنامه هاى مدون در زمينه فرهنگ و ورزش 
براى جوانان كه سبب مى شود آنها از ابتداى مدرسه تا دانشگاه از تحصيل رايگان بهره مند 
باشند. يارانه غذايى كه به فقرا تعلق مى گيرد نيز مثال ديگرى است و به همين نحو براى 

همه اقشار و بخش هاى جامعه در كشور برنامه هايى تدوين شده است. 
 به نظر مى رسـد مشخصاتى كه نام برديد بيشتر به دولتى كينزى نزديك باشد  �

تا سوسياليستى. چه چيزى بيش از يارانه و تعهد به ايجاد رفاه و كاهش فقر در اين 
سيسـتم هست كه آن را سوسياليسـتى مى كند؟ همان طور كه خودتان مى گوييد 
ونزوئلا كشورى با اقتصاد نفتى است. بسيارى مى گويند كاهش فقر در ونزوئلا تنها 

با در اختيارداشتن ثروت نفت ممكن شده است. 
نمى توان به آنچه متعلق به خود مردم است «يارانه» اطلاق كرد تنها به اين دليل كه 
دولت آن را به مردم بازگردانده است. ثروت نفت متعلق به دولت يا افراد خاصى نيست. 
فروش نفت در اروپا و آمريكا هم در كنترل دولت است. نفت براى اين است كه حوايج 
اوليه مردم برآورده شود. دولت سوسياليستى، دولتى است كه از مردم و براى مردم باشد. 
ــى خودمان قرار داده ايم. من معتقدم  ما مردم را در مركز توجه همه فعاليت هاى سياس
ــت. برآمده از مردم است و قرار است براى مردم كار  سوسياليسم، دموكراسى واقعى اس

كند. اين دموكراسى است و سوسياليسم دقيقا همين است. 
 سوسياليسم در آمريكاى لاتين چيز جديدى نيست. پس از عبور از تاريخ طولانى  �

كودتا در اين قاره شاهد برآمدن دوباره سوسياليسم به شيوه آمريكاى لاتين هستيم. 
سـوال اين است كه چه چيز در سوسياليسم هست كه آن را براى اين قاره مناسب 
مى كند. با وجود توضيحاتى كه داديد من هنوز متوجه نشده ام سوسياليسم قرن 21 

را چگونه تعريف مى كنيد؟ 
درست مى گوييد. سوسياليسم چيز جديدي نيست. همان طور كه سرمايه دارى هم تازه 
نيست، اما با وجود اينكه سرمايه دارى به لحاظ پروپاگاندا خيلى پرزور است، سوسياليسم 
ــرمايه دارى نوپاتر است. حالا ديگر روشن شده است كه به شيوه اى كه سرمايه دارى  از س
ــد. در حال حاضر  ــال ديگر همه منابع طبيعى مصرف خواهد ش پيش مى تازد تا صدس
ميليون ها نفر در سراسر جهان گرسنه هستند. ميليون ها نفر فاقد مراقبت هاى بهداشتى 
ــميت شناخته نمى شود و تعداد زيادى از حقوق  ــتند. حق برخوردارى از برق به رس هس
ــى به آب و انرژى محروم هستند. در چنين زمينه اى در دهه هاى  اوليه اى چون دسترس
80 و 90 آمريكاى لاتين شاهد چيزى بود كه كورئا رييس جمهور اكوادور آن را «كابوس 
غم انگيز دهه 90» خواند؛ يعنى نوليبراليسم. ما در ونزوئلا رقم باورنكردنى 60 درصد فقر را 
داشتيم كه حتى با ساير كشورهاى آمريكاى لاتين هم قابل مقايسه نبود. واضح است كه 
منابع لازم و گزينه هاى مختلفى كه براى از نو بناكردن جامعه لازم بود، در اختيار داشتيم. 
در اين ميان سوسياليسم شيوه اى بود كه براى توسعه برگزيديم. اكنون با راهى كه چاوز 
پيش روى ونزوئلا گذاشت ما بسيار قدرتمند هستيم. ما توانستيم موضوعات و مشكلات 
اقتصادى را بازتعريف كنيم. هنوز در زمينه اقتصاد در حال سرمايه گذارى و تحول هستيم. 
سياست هاى نوليبرالى مدل واشنگتن مى گويد ما اجازه چنين كارهايى را نداريم. اما حالا 
شاهد هستيم كه همين سياست ها چگونه آمريكا و اروپا را در بحران اقتصادى فرو برده 
ــت كه باور كنيم اين سيستم ديگر كار نمى كند و شكست  ــت. اين بهترين دليل اس اس
خورده است. علاوه بر اين عوامل ديگرى نيز هست مانند حق حاكميت خودمان بر منابع 
خودمان. در نتيجه ما راه هاى قديمى را كنار گذاشتيم زيرا ما قبلا منابع را در كشورمان 
داشتيم اما منابع به جاهاى ديگر مى رفت. حالا كارى كرديم كه منابعى كه در كشور وجود 
دارد به همان كسانى منفعت مى رساند كه درون آن زندگى مى كنند. شما مى بينيد كه 
قبلا در ونزوئلا و بوليوى توليد گاز طبيعى تنها يك ميليون دلار در دست دولت مى ماند در 
حالى كه ارزش افزوده گاز طبيعى خيلى بيشتر از اين بود، به همين دليل است كه وقتى 
سوسياليسم و سرمايه دارى را مقايسه مى كنيم، مى گوييم سوسياليسم دموكراتيك تر است 
زيرا كارى مى كند كه منافع حاصل از منابع يك كشور به مردم همان كشور متعلق باشد. 
كار ديگرى كه چاوز كرد ايجاد اتحاد ميان جامعه مدنى و نيروهاى نظامى بود. ما شيوه 
ــل نيروهاى نظامى و ارتش را تغيير داديم پيش از اين مى ديديم كه ارتش ونزوئلا از  عم
دكترين آمريكا پيروى مى كند بسيارى از نظامى ها در دانشكده هاى نظامى آمريكا تحصيل 
كرده بودند و هنگام كودتا مردم كشور خودشان را هدف مى گرفتند. پس از چاوز ارتش 
و مردم براى توسعه كشور همكارى مى كنند، يونيفرم پوش ها و بقيه براى دليل مشتركى 
فعاليت مى كنند. ارتش ديگر به مردم حمله نمى كند و ديگر هيچ دستورى از واشنگتن 
نمى گيرد. همه اين ها را هوگو چاوز به طريقى دموكراتيك پيشنهاد داد و اجرا كرد. مردم 
هم از آن استقبال كردند و بارها او و سياست هايش را دوباره انتخاب كردند. اين سيستم 
ــت. 20 سال پيش از اين همه اين ها را سيمون بوليوار هم گفته بود،  عميقا بوليوارى اس
رييس جمهور چاوز تلفيقى از دكترين مونرو و بوليواريسم را انتخاب كرد، ايده او حاكميت 

خود مردم و تعريف هويت مردم توسط خود آنها بود. 
 كسـانى هسـتند كه مى گويند اجراى ايده هـاى جسـورانه در ونزوئلا به دليل  �

محبوبيت شخصى هوگو چاوز امكان پذير شده بود. در غياب او سياست هايش چگونه 
پى گرفته خواهد شد؟ 

ــاوز را ادامه خواهد داد. چاوز براى ما  ــك رييس جمهور مادورو ميراث هوگو چ بى ش
ــت كه توسط مردم ونزوئلا ساخته شده و مى شود. او براى ما  ــورى آزاد بر جا گذاش كش
ــال آتى هم به كار گرفته خواهد شد. اين  ــعه اقتصادى بر جا گذاشت كه تا شش س توس
برنامه چند هدف تاريخى را دنبال كرده و عينيت بخشيده است: اول ادامه سوسياليسم 
بوليوارى، دوم رشد اقتصادى بالا، سوم ادامه كار چندوجهى و چهارم مبارزه براى پايدارى 
ــتيابى به اهداف فوق از همه توان ظرفيت هاى  ــت، زمين و انسان. براى دس محيط زيس

سياسى و امكانات و منابع طبيعى استفاده خواهيم كرد. 
 در انتخابات ونزوئلا پس از چاوز ديديم كه اپوزيسـيون اين كشور توانست راى  �

بسيار بالايى را كسب كند و با اختلاف بسيار اندكى باخت. در حالى كه همين يك سال 
قبل به سختى از چاوز شكست خورد. اولا چگونه اپوزيسيون به يكباره چنين رايى 
به دست آورد و ثانيا اكنون سياست دولت در مواجهه با اين مخالفان پرزور چيست؟ 

ــت كه در ونزوئلا آزادى انتخاب، آزادى بيان و آزادى عقيده وجود  دليل آن اين اس
دارد. ونزوئلا سوژه بزرگ ترين دروغ هاى آمريكاست؛ دروغ هايى كه توسط مدياى قدرتمند 
ــوند. موقعيتى كه ايران هم در وضعيت مشابه آن گير  ــاخته و پرداخته مى ش آمريكا س
ــورى  ــران هم تصميم گرفته راه خودش را برود و دخالت هيچ كش ــت زيرا اي افتاده اس
ــه با همسايگانش دموكراتيك تر است. اين را  را تحمل نمى كند. اكنون ايران در مقايس
انتخابات اخير ايران با مشاركت بيش از 70 درصد كه در نهايت دكتر روحانى پيروز شد، 
ثابت مى كند. البته به نفع اروپا و آمريكاست كه اين چيزها را ناديده بگيرند. آن ها تلاش 
ــتماتيك مورد ستم واقع مى شوند و مى گويند در  دارند بگويند مردم ايران به طور سيس
ايران توسعه انسانى وجود ندارد. درحالى كه ما مى دانيم اينگونه نيست. همين اتفاق براى 
ونزوئلا، بوليوى، كوبا، نيكاراگوئه و اكوادور هم افتاده است. به طور كلى هر كشورى كه 
تصميم بگيرد منابع طبيعى و ساير منافع اقتصادى اش را براى ملت خودش نگه دارد، 
توسط رسانه هاى آمريكا و اروپا مورد حمله قرار مى گيرد. آخرين انتخابات ونزوئلا هم از 
مشاركت مردمى بالايى برخوردار بود. خوب چاوز ديگر در دنيا نبود و در انتخابات حضور 
نداشت. براى ما و براى چاوزيسم لحظات سختى بود. با اين حال هر كسى مى توانست 
رييس جمهور شود. درنهايت نيكلاس مادورو انتخاب شد زيرا او كسى نبود كه تنها در 

ــتر به او تمايل  ــيند. او در ميان مردم و در خيابان بود و مردم هم بيش دفتر كارش بنش
نشان دادند. مادورو قطعا براى كاهش هرچه بيشتر فقر تلاش خواهد كرد. او ميراث چاوز 
را كه همان توجه به خواسته هاى مردم به ويژه بى بضاعت هاست، ادامه خواهد داد. ادامه 
اين راه ما را به نتيجه مى رساند. با ادامه اين ميراث و اجراى برنامه هاى مشابه است كه 
مى توانيم اميدوار باشيم حمايت مردمى از دولت ادامه يابد. درست مى گوييد زمانى كه 
چاوز درگذشت، ما حمايت مردمى خيلى بالايى داشتيم. ولى ما همان ها هستيم؛ فرزندان 
چاوز و فرزندان سيمون بوليوار. حرف اصلى ما اين است كه سود شركت هاى بزرگ متعلق 
ــت. اين به ما اجازه داده است تا حرفمان در انتخابات موردپسند مردم  به همه مردم اس
واقع شود. اين چيزى است كه چاوز از ما مى خواهد ادامه دهيم. همچنين ما به همكارى 

با كشورهاى آمريكاى لاتين در قالب يك واحد يكپارچه ادامه مى دهيم. 
 وقتى به ساير كشورهاى آمريكاى لاتين مانند كوبا كه شباهت زيادى به ونزوئلا  �

دارد نگاه مى كنيم، مى بينيم كه در حال اجراى اصلاحات اقتصادى هستند كه چندان 
سوسياليستى به نظر نمى رسد. با توجه به اينكه اين اصلاحات پس از تغيير قدرت در 

اين كشور رخ داده، آيا مى توان منتظر چنين اصلاحاتى در ونزوئلا هم بود؟ 
ــيم، باز مردم در مركز آن خواهند بود. همه كشورها  ــته باش هر اصلاحاتى كه داش
ــم به اصلاحات نياز دارد. اصلاحات  ــتم ها به اصلاحات نياز دارند. آمريكا ه و همه سيس
ــورش از بين برد و  ــت. كوبا همه غارتگرى ها را از كش اقتصادى براى ايران هم واجب اس
ــكلات اقتصادى اى كه الان دارد تنها از جانب دولت آن نيست. كوبا تحت تحريمى  مش
جنايتكارانه بود كه سوداى نسل كشى در آن كشور را داشت. كوبا سال هاست در مقابل 
چنين حملاتى مقاومت كرده است. مانند ايران كه بسيارى از مشكلات اقتصادى آن به 
ــوول همه مشكلات اقتصادى در جهان  ــود. مى توان ديد كه مس تحريم ها مربوط مى ش
منافع اقتصادى اروپا و آمريكا در كشورهاى ديگر است. در نتيجه دولت ها براى مقابله با 
ــت به اصلاحات اقتصادى بزنند. واضح است كه ونزوئلا هم اين  اين موضوع ناچارند دس
ــه خدمات. مردم در مركز اصلاحات اقتصادى  ــد كرد. البته نه با قطع بودج كار را خواه
خواهند بود. در ميانه بحران جهانى اقتصادى ونزوئلا توانست 750 هزار مسكن براى فقرا 
طى سه سال بسازد. سه ميليون واحدمسكونى ديگر هم در برنامه احداث دارد. اصلاحات 
ما در سياست هاى مسكن در كشور است؛ اصلاحاتى كه به ثروتمندان يا بانكدارها نفعى 
نمى رساند. تنها كسانى كه تا به حال سقفى بالاى سرشان نبوده و در حلبى آباد زندگى 
مى كردند، از آن نفع مى برند. يك دولت پاسخگو بايد اين مسووليت را بپذيرد. ما به اين 
ــد. همچنين ما داريم روى هرچه  ــم «اصلاحات» اصلاحاتى كه براى مردم باش مى گويي
كاراكردن سيستم اقتصادى كار مى كنيم به نحوى كه منابع كشور مستقيما به نيازهاى 
مردم پيوند زده شود. رييس جمهور مادورو چيزهايى از اين دست را دنبال خواهد كرد و 
و ساير كشورها هم خوب است كه چنين اصلاحاتى را به كار ببندند. اين سنت بوليوارى-

ــت. مادورو مى گويد ما دولت كارگران هستيم. ادامه اين براى  ــتى چاوز اس سوسياليس
ــان راه خواهيم ديد.  ــى به ارمغان خواهد آورد كه در پاي ــران چيزهاى خيلى خوب كارگ
حاصل كار كارگران به خود آن ها متعلق خواهد بود. ونزوئلا كشورى است كه مى خواهد 
شأن انسانى شهروندانش را حفظ كند و آنگونه كه سيمون بوليوار مى گفت «هزينه توليد 

حداكثر شادى كه يك انسان مى تواند داشته باشد» را تقبل كند. 
 به عنوان آخرين سـوال مى خواهم دربـاره رابطه ونزوئلا با ايـران بدانم. برخى  �

معتقدند رابطه اين دو كشور در هشت سال گذشته بيشتر بر پايه اى ايدئولوژيك بنا 
نهاده شده است و نه بر اساس منافع متقابل اقتصادى. شما پس از چاوز در ونزوئلا و 

احمدى نژاد در ايران، افق اين رابطه را چگونه مى بينيد؟ 
قصد ما اين است كه از حالا به بعد روابط فرهنگى، اقتصادى و سياسى ميان ايران 
ــود. روشن است برادرى اى كه ميان آقاى احمدى نژاد و فرمانده  و ونزوئلا هرچه بهتر ش
ــت، ادامه خواهد يافت و حتى بهتر خواهد شد. ايران داراى نفوذ  هوگو چاوز وجود داش
زيادى در منطقه است. ايران بيستمين قدرت اقتصادى جهان است و مى تواند به رتبه 
ــد. البته ايران الان به واسطه تحريم هاى اروپا و آمريكا با مشكلاتى مواجه  دوازدهم برس
ــت. ونزوئلا بر خلاف همه آنچه رسانه هاى بزرگ سعى دارند القا كنند، ايران را ملت  اس
ــم كرد. ما هر دو  ــران با هم براى صلح جهانى همكارى خواهي ــى مى داند. ما و اي بزرگ
كشورهايى هستيم كه تاكنون هيچ جنگى را آغاز نكرده ايم. ما هر دو براى حق حاكميت 
ديگر كشورها احترام قايليم. ما هر دو براى دنيايى بهتر مبارزه مى كنيم. چشم انداز روابط 
ــى را در جهت منافع هر دو ملت به هم  ــور اينگونه است كه ديدگاه هاى سياس دو كش
نزديك كنيم. در زمينه اقتصادى خيلى مشتاقيم تا روابط دو كشور را در سطح بالايى نگه 
داريم. همچنين مشتاقيم در زمينه برخى تكنولوژى ها مانند تكنولوژى توسعه كشاورزى 

و توسعه ساخت وساز از تجارب ايران بهره ببريم. 
گسترش روابط سياسى در جهت مقاومت سياسى براى منافع و آزادى مردم از ديگر 
اهداف ماست و در پرتو چنين هدفى، برادرى اى سياسى كه بين دو كشور حاصل مى شودبه 
نفع مردم هردو كشور است. ما و ايران 56 پروژه مشترك در زمينه اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى داريم و كمپانى هاى ايرانى براى ونزوئلا خيلى خوب كار مى كنند. كارخانه هاى 
ــازى و پروژه هايى مانند خانه سازى و  ــازى، دوچرخه و تراكتورس پلاستيك سازى، گل س
ــاورزى. زمينه هاى كشف نشده ديگرى هم  ــعه اى در زمينه كش پروژه هاى تحقيقى- توس
ــت كه ايران و ونزوئلا مى توانند همكارى درخشانى باهم داشته باشند. ايران به عنوان  هس
يك قدرت اقتصادى و ونزوئلا به عنوان قدرت بالقوه اقتصادى مى توانند همكارى خوبى باهم 
داشته باشند. در نهايت بايد نكته اى را يادآور شوم؛ ايران و ونزوئلا براى جهانى چندمركزى 
و چندقدرتى تلاش مى كنند. بدون اينكه كشورى بخواهد روى ديگر كشورها سلطه داشته 
باشد و در امور ديگران دخالت كند. ما به برابرى ميان كشورها احترام مى گذاريم. من فكر 
ــى ميان دو كشور باشد. اين مى تواند پل پيونددهنده  مى كنم اين بايد هدف روابط سياس
ــرادرى آينده اين دو منطقه را  ــد و مى تواند همكارى و ب ــن و خاورميانه باش آمريكاى لاتي
مستحكم تر كند. با چنين همكارى مى توان تسلط رسانه هاى غربى را عقب راند. در اين 
ماموريت ديپلماتيك، فرآيندى را مى آموزيم كه طى آن آزادى مردمان رقم مى خورد. در 

پايان اميدوارم همكارى دو كشور در اين راه ادامه داشته باشد.

 مريم اميرى
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